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 عقل و زمانه

بحث دوستی و محبت عموما 
پیگیری  ادبیات  و  در فلسفه 
می شود. دوستی را می توان 
از منظرهای متفاوتی اعم از 
و  ختی  معه شنا جا  ، فلسفی
حتی روانشناختی موردتامل 
قرار داد. در این مختصر نیز 
سعی شده نیم نگاهی به این مساله از منظر 
فلسفه سیاسی افکنده شود، منتها از دو 
زاویه متفاوت چنان که تاکید اصلی این متن، 
بیشتر بر بررسی امکان گفت وگوی بین این 
دو سنت فلسفه سیاسی )غرب و اسلام 
خصوصا رویکرد صدرایی( در باب مفهوم 

دوستی است. 
1- شاید بتوان قدیمی ترین متن مکتوب 
راجع به دوستی را رساله لوسیس افلاطون 
دانست که در آن به چیستی دوستی و اینکه 
چه کسی را می توان دوست خطاب کرد، 
می پردازد )البته قبل از افلاطون حکمای سبعه و حتی 
کسانی نظیر فیثاغورث به مبحث دوستی پرداخته اند. 
حتی سقراط هم دیدگاه هایی در مورد دوستی دارد که 
عمده آنها از طریق در باب دوستی خاطرات گزنفون و 
نیز همین رساله لوسیس افلاطون به دست ما رسیده 
است(. با ارسطو، مساله دوستی، پایی در فلسفه 
اخلاق و پایی در فلسفه سیاسی پیدا می کند. رواقیان 
دوستی را به حکیمان محدود می کردند و اپیکوریان 
هم دوستی را از منظر لذت می نگریستند. سیسرون در 
رساله مشهور خود »درباب دوستی«، منشا دوستی را به 
طبیعت برمی گرداند. تلقی رومی ها از دوستی عموما 
سیاسی است چنانکه در اندیشه رومی، دوستی پیوند 
انسان های سیاسی تعریف می شود. با آنکه معمولا ادعا 
می شود مسیحیت نسبت به دوستی بی اعتناست در 
عین حال، این گونه نیست. مسیحیت دوستی را طرد 
نمی کند بلکه آن را در جریان عمیق تری )که معمولا گفته 
می شود ازدواج است( جذب می کند. با ظهور رنسانس، 
نوع نگاه به دوستی دچار تحولی اساسی می شود، 
چنانکه عرفی گروی پدیدآمده در اثر عصر نوزایی، در 
این تحول بی تاثیر نیست. دوستی در این دوران صرفا 
رابطه ای میان انسان ها تلقی می شود و هرگونه نگاه 
قدسی به مساله دوستی )نظیر رابطه دوستی میان 
انسان و خدا( به کناری نهاده می شود. دوستی در 
این دوران یک اختیار و انتخاب کاملا شخصی تلقی 
می شود و نه بخشی از اخلاقیات عام و مشترک میان 
انسان ها. خلاصه آنکه دوستی یک امر کاملا »شخصی« 

فرض می شود. اوج این نگاه شخصی شده به دوستی 
را در تفرد و اندیویدوالیسم افراطی ملهم از لیبرالیسم 
می بینیم که فردیت لیبرال را در مقابل مفهوم کلاسیک 
دوستی که امری کاملا بیناذهنی و اجتماعی است، 
می نشاند. دوستی در قرن هفدهم با نوعی عقلانیت 
گره می خورد و در تقابل با شوریدگی های عقل گریز 
مفهوم »عشق« قرار می گیرد. در دوره روشنگری نیز 
دوستی به موضعی اساسا اخلاقی و این جهانی تبدیل 
می شود آن هم بدون هرگونه سرشت احساسی. در 
رمانتیسیسم مجددا مقوله عشق و دوستی در برابر هم 
قرار می گیرند. در نگرش های رمانتیک، دوستی وجهی 
سوبژکتیو و در عین حال رازآلود پیدا می کند. در مقابل 
در تعریف کانت، مجددا بر هویت اخلاقی دوستی تاکید 
می شود. شوپنهاور و نیچه در ادامه، دوستی را عمدتا 
از منظر روانشناختی می نگرند. هگل دوستی را در 
پیوند با مفهوم آزادی می بیند و آن را همانند عشق، از 
اشَکال احساس به شمار می آورد. کی یرکگور دوستی 
را در زمینه جدایی امر زیبایی شناختی )استحسانی( 
از امر اخلاقی قرار می دهد. در قرن بیستم نیز با بسط 

رویکردهای پراگماتیستی در فلسفه سیاسی، مقوله 
دوستی عمدتا از منظر فایده گرایانه ارزیابی و بحث 
می شود. این خلاصه ای بسیار فشرده بود از سیر تطور 

مفهوم دوستی در فلسفه غرب. 
۲- فیلسوفان مســـلمان بحث هایی راجع به محبت و 
دوستی داشـــته اند که از این میان می توان به فارابی، 
ابن مسکویه و خواجه نصیر اشاره کرد. یکی از کسانی 
که به مقوله دوستی و محبت پرداخته، صدرالمتالهین 
است که البته در این خصوص کمتر به این اندیشمند 
توجهی شـــده اســـت )تا جایی که نگارنده اطلاع دارد 
فقط در کتاب »فلسفه سیاسی صدرالمتألهین« تالیف 
شریف لک زایی، فصلی مجزا به مبحث محبت در اندیشه 
سیاســـی صدرا اختصاص داده شده است و پرداخت 
مســـتقل دیگری به این مقوله در آثار سایر نویسندگان 
وجود ندارد(. نویسنده فلسفه سیاسی صدرالمتألهین 
بر این باور است که صدرا در دو اثر خود )المبدأ و المعاد 
و نیز شواهدالربوبیه( مستقلا و به تفصیل درباره محبت 
سخن رانده اســـت. وی معتقد است بحث های صدرا 
در باب محبت و دوستی، صرفا محدود به محبت باری 

نسبت به بندگان نیســـت و شامل محبت رسول ا... با 
خلق ا... نیز می شود. نویسنده معتقد است وجه اخیر 
در کنار نقشی که صدرا برای عبادات جمعی در ایجاد 
دوستی و محبت و همبستگی اجتماعی قائل است، 
مباحث صدرا را مستعد واجدبودن پتانسیل ارائه یک 
صورت بندی منقح و نظم یافته درخصوص مقوله دوستی 
و محبت می کند و درست به همین دلیل هم هست که 
ایشان این بحث را با نگاهی مبتنی بر فلسفه سیاسی، 
در ردیف ســـایر مولفه های مهم فلسفه سیاسی صدرا 
قرار می دهد و مستقلا فصلی از کتاب فلسفه سیاسی 
صدرالمتألهین را به موضوع محبت و دوستی اختصاص 
می دهد.  طرح مساله محبت در اندیشه صدرا از منظر 
فلسفه سیاسی، قابلیت گفت وگوی مفصلی میان دو 
سنت فلسفه سیاسی غرب و حکمت سیاسی متعالیه 
ایجاد می کند. اتکای مفهوم محبت و دوستی در اندیشه 
صدرا به مقوله معرفت در اندیشه این فیلسوف )چنانکه 
وی، محبت را نتیجه معرفت می داند(، آن هم با توجه به 
رویکرد وجودشناختی صدرالمتالهین )و درنتیجه تقدم 
وجود دوستی بر ماهیت و چیستی آن و نیز تقدم چیستی 
آن بـــر چگونگی آن(، پرداخت صدرایی به دوســـتی را 
متفاوت با رویکرد امثال فارابی، ابن مسکویه و خواجه نصیر 
خواهد کرد. البته ابهاماتی هم در باب جایگاه محبت 
در فلسفه سیاسی صدرایی وجود دارد که باید بدان ها 
پاسخ گفت؛ ابهاماتی از این دست:جایگاه محبت به مثابه 
یک فضیلت در اندیشه صدرا، در شبکه فضایل و خیرات 
دقیقا کجاست؟ به عنوان مثال نسبت دوستی و محبت 
به عدالت در فلسفه سیاسی صدرا به کدام صورت است؟ 
آیا صدرا همانند خواجه یا ارســـطو، دوستی و محبت را 
مقدم بر عدالت می داند یا خیر؟ وجوه اشتراک و افتراق 
مفهوم دوستی و محبت در اندیشه صدرالمتالهین با هر 
کدام از رویکردهای غربی به این مقوله )که در بالا اشاره 
شد(، چیست؟ با توجه به اینکه در غرب عمدتا بر مقوله 
عشق و دوستی تاکید شده نه محبت و دوستی و از طرفی 
ملاصدرا بر هر دو مقوله عشق و محبت تاکید می کند، 
برای گفت وگوی موثر میان دو ســـنت صدرایی و غربی 
)آن هم با توجه به تفاوت هایی که میان دو مقوله عشق 
و محبت وجود دارد(، عشق صدرایی یا محبت صدرایی؛ 

کدام یک نقطه عزیمت مناسب تری به نظر می رسد؟

منابع:
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۲- لک زایی، شریف، فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، 
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می تــوان  قبــل  مباحــث  از 
»تلقــی  کــه  گرفــت  نتیجــه 
بــه  رو  »پیوســته  و  خطــی« 
تاریــخ،  و  زمــان  از  پیــش« 
ترقــی  و  تجــدد  یعنــی 
 19 قــرن  اواخــر  از  مــدرن، 
بــا ]پیدایــی[ بحران هــای  و 
اجتماعــی در جوامــع، دچــار مســاله شــد و رویــای 
»بهشــت زمینــی« کــه از قــرن 1۶ بــا رنســانس آغــاز 
شــد و در قــرن 1۸ بــا انقــلاب فرانســه )و بعــد از آن 
ــود،  ــد( تثبیــت شــده ب ــا دیگــر انقلاب هــای جدی ب

محــل تامــل و پرســش قــرار گرفــت. 
بــه  در حقیقــت بشــرانگاری و خودبنیــادی کــه 
مــدرن  انقلاب هــای  در  فــرد«  »اصالــت  صــورت 
قــرن 1۸ و پــس از آن تثبیــت شــده بــود، بــه جهــت 
بحران هــای فزاینــده بــا »امــا و اگــر«؛ و »تزلــزل 
ــان  ــی انس ــرانگاری« و »خدایگان ــه بش ــاد ب در اعتق

ــد.  ــه ش ــدرن« مواج م
دیالکتیــک،  و  چــپ  فلســفه های  در  مقابــل  در 
ــی  ــات اجتماع ــکل تعارض ــخ »مش ــد پاس ــعی ش س
و طبقاتــی« بــا رجــوع بــه »بنیاد-گرفتــن جمــع 
ــی«  ــرانگاری اجتماع ــه »بش ــه ب ــت(« و توج )نحنانی
و »سوســیال« داده شــود. بــه ایــن ترتیــب مدرنیتــه 
خطــی  مســیر  از  غیــر  دیگــری  راه  تجــدد،  و 
و  تاریــخ«  »فلســفه های  آن  و  کــرد  پیــدا  تاریــخ 
ــه  ــود. در نتیج ــی« ب ــی دیالکتیک ــل اجتماع »تکام
جــای  مشــروطه(  اصطــلاحِ  )بــه  منورالفکــری 
ــه  ــز ب ــم نی ــنفکری داد و لیبرالیس ــه روش ــود را ب خ

سوسیالیســم. 
امــا بحران هــای بعــدی قــرن بیســتم در حوزه هــای 
بهشــت  رویــای  سوســیال،  و  ناســیونال  فکــری 
ــت  ــات فرودس ــت از طبق ــی و رفع محرومی اجتماع
ــس از  ــون پ ــرد. اکن ــه ک ــاله مواج ــا مس ــم[ ب را ]ه
منورالفکــری  حوزه هــای  در  پیش آمــده  مســائل 
از  »پرســش  زمــان  خواه ناخــواه  روشــنفکری،  و 
]یعنــی  حــوزه  دو  هــر  در  بشــر«)1(  خدایگانــی 

لیبرالیســم و سوسیالیســم[ رســیده اســت. 

اصــولا ایــن توجــه جــدی لازم اســت کــه قبــل 
آیین هــا،  و  از عصــر جدیــد، در عمــوم مذاهــب 
از آنجــا کــه زمــان دنیــوی، »اعتبــاری« و اعتبــار 
ــدی« و  ــی و اب ــق ازل ــی« و »حقای ــان باق ــه »زم آن ب
»حقیقه الحقایقــی« ورای ایــن عالــم فانــی بــود، 
ــه آن  ــبت ب ــواره نس ــل هم ــل و نح ــرود مل ــراز و ف ف

 )۲( می شــد.  لحــاظ  حقایــق 
تنهــا در عصــر جدیــد اســت کــه 
ــام و  ــه ت ــه غلب ــت انگاری ب نیس
تمــام رســیده و »حیــات دنیــا«، 
ــری  ــأن بش ــی« و »ش ــان فان »زم
انســان« اصالــت پیــدا کــرده 
ــود در  ــون خ ــه اکن ــت. آنچ اس
اســت.  گرفتــه  قــرار  بحــران 
مــدرن  مابعــد  افــکار  اکنــون 
حیویــت  حوزه هــای  در  -کــه 
شــده-  آغــاز  اگزیســتانس  و 
مــاورای  جهتــی  می توانــد 
گرچــه  کنــد.  پیــدا  مــدرن 
حاکــم  مناســبات  و  عــادات 
به رغــم  اخیــر،  قــرن  درپنــج 
آمــده،  پیــش  بحران هــای 
حفــظ  در  ســعی  همچنــان 

ــی« دارد.  ــت های جهان ــتکباری سیاس ــلطه اس »س
ــای  ــه نهضت ه ــت ک ــث اینجاس ــان بح ــن می در ای
به خصــوص   - کنونــی  عالــم  در  ضداســتکباری 
تــا  مقاومــت-  جنبش هــای  و  اســلامی  انقــلاب 
ــرانگاری  ــادی و بش ــد از خودبنی ــه ح ــا چ ــا و ت کج
گذشــته و »جهــت تعالــی« یافته انــد و تــا کجــا 

اســیر مناســبات معمــول شــده اند؛ و نیــز بالــکل تــا 
چــه حــد »امــکان« ایــن گذشــت بــرای مــا، هســت و 

ــت.  ــه اس ــکان، چگون ــن ام ــد آوردن ای ــه دی ب
فی الجملــه بــر ایــن اســاس، بحــث اینجاســت کــه 
ــوان  ــه می ت ــران، چگون ــن بح ــان و در ای ــن زم در ای
جهــت رســتگاری و وارســتگی را یافتــه و در ایــن 
ــرمنزل  ــه س ــی، ب ــای توفان دری

ــرد.  ــود راه ب مقص

پینوشتهایتنظیمکننده:
1- ممکـــن اســـت گفتـــه شـــود 
در غـــرب هـــم، دیـــن و خـــدا و 
افـــراد معتقـــد هســـتند. البتـــه 
ـــه  ـــد توج ـــا بای ـــت؛ ام ـــن اس چنی
بشـــر  خدایگانـــی  داشـــت 
همیشـــه بـــا »شـــرک یـــا کفـــر 
جلـــی« ملازمـــه نـــدارد. گاه در 
ـــدا  ـــن و خ ـــی، دی ـــن خدایگان ای
ــر  ــا دیگـ هـــم در کار اســـت امـ
ــریعت و  ــت و شـ ــی نیسـ متعالـ
طریقـــت و حقیقـــت دینـــی، 
ـــر  ـــور دیگ ـــه ام ـــود را ب ـــای خ ج
می دهـــــد. خـــــدای ایــــــن 
دیانـــات مـــدرن نیـــز خدایـــی قالبـــی )کـــه قالـــب 
آن را می تـــوان دچـــار قبـــض و بســـط کـــرد( و 
ـــدارد؛  ـــری ن ـــات بش ـــأنی در حی ـــت و ش ـــی اس قلاب
ـــه  ـــی ب ـــود و گاه ـــث می ش ـــان از آن بح ـــا همچن ام
ـــه او و التـــزام  صـــرف وجـــود خـــدا )فـــارغ از ایمـــان ب
ــا فـــرض  بـــه شـــریعت( اذعـــان نیـــز می شـــود امـ

ـــر  ـــر اث ـــدارد )مگ ـــم و آدم ن ـــر عال ـــری ب ـــت اث آن اس
ساعت ســـازی کـــه ســـاعت دنیـــا را کـــوک و رهـــا 
ــت  ــخص و پیداسـ ــرش مشـ ــا اثـ ــت( یـ ــرده اسـ کـ
)کـــه در علـــم، ایـــن اثـــر را بررســـی و پژوهـــش 
می کنیـــم( یـــا نمی تـــوان بـــه او، اســـماء، صفـــات 
و افعالـــش علـــم داشـــت و صرفـــا بایـــد وی را از 
هـــر نســـبتی تنزیـــه کـــرده و در ایـــن ابـــواب، 
ـــازی  ـــوی ب ـــز نح ـــت نی ـــه دیان ـــا آنک ـــد؛ ی لاأدری ش
ــایر بازی هـــای زبانـــی  ــار سـ زبانـــی اســـت در کنـ
ــد  ــی آن نبایـ ــردی و آرام بخشـ ــأن کارکـ ــه از شـ کـ
ــن  ــی از ایـ ــور اقوالـ ــرد و همین طـ ــر کـ ــزل نظـ عـ
دســـت. مشـــخص اســـت کـــه ایـــن اقـــوال راجـــع 
ـــت  ـــت و بازگش ـــی نیس ـــه تعال ـــر ب ـــت، ناظ ـــه دیان ب
ـــت  ـــری« اس ـــم بش ـــر« و »رای و تصمی ـــه »بش ـــا ب آنه
ـــا  ـــال« در آنه ـــدای متع ـــر خ ـــت براب ـــوف و هیب و »خ
جایـــی نـــدارد. پـــس بســـته بـــه نســـبتی کـــه بـــا 
عالـــم و آدم و مبـــدأ عالـــم و آدم در کار اســـت، 
بـــا انســـانی متفـــاوت مواجـــه خواهیـــم بـــود و 
دیانـــت هـــم متفـــاوت خواهـــد شـــد. فی الجملـــه 
نبایـــد صـــوری و ظاهـــری بـــا »خدایگانـــی بشـــر« 
ـــدا  ـــت و خ ـــرا دیان ـــه ظاه ـــس گرچ ـــد. پ ـــه ش مواج
ـــت و  ـــری اس ـــای دیگ ـــور برمبن ـــا ام ـــت ام ـــم هس ه

روابـــط و نســـبت ها »دینـــی« نیســـت. 
تذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه معنــای غــرب، 
ــه  ــت. »آنچ ــر نیس ــی ناظ ــرب جغرافیای ــه غ ــا ب صرف
ــئ  ــه الش ــا ب ــه م ــر ب ــت )ناظ ــرب اس ــه آن غ ــرب ب غ
هــو هــو، به لحــاظ فعلــی آن و نــه لحــاظ اســمی(، 
نه فقــط جغرافیــا، بلکــه نســبتی اســت کــه بــا عالــم 
و آدم و مبــدأ عالــم و آدم گرفتــه اســت. ایــن نســبت 
ــت  ــت و از اینجاس ــق« اس ــود« و »ح ــد از »وج در بع
کــه »مغــرب وجــود« را »غــرب« گفته انــد و ایــن 
نیســت.  صــرف  قــراردادی  و  اعتبــاری  تســمیه، 
ــمیه«،  ــم« و »این تس ــن اس ــوط تر از »ای ــث مبس بح

ــت.  ــان اس ــث از ذات زب ــتلزم بح مس
ــتِ  ــورِ ثاب ــر از »ص ــه غی ــی البت ــق ازل ــن حقای ۲- ای
معقــول« اســت. بــه عبــارت دیگــر معنــوی اســت و 

ــی.  ــه حصول ــت و ن ــوری اس ــی و حض ــه مفهوم ن

گفتوگویفلسفههایسیاسی

در باب عشق، دوستی و محبت

زمانیبرایتفکر)۳(

 مقاومت، انقلاب اسلامی
 و گذشت از خودبنیادی

 تنها در عصر جدید است که 

نیست انگاری به غلبه تام و تمام رسیده 

و »حیات دنیا«، »زمان فانی« و »شأن 

بشری انسان« اصالت پیدا کرده است. 

آنچه اکنون خود در بحران قرار گرفته 

است. اکنون افکار مابعد مدرن -که 

در حوزه های حیویت و اگزیستانس 

آغاز شده- می تواند جهتی ماورای 

مدرن پیدا کند. گرچه عادات و 

مناسبات حاکم درپنج قرن اخیر، به رغم 

بحران های پیش آمده، همچنان سعی 

در حفظ »سلطه استکباری سیاست های 

جهانی« دارد. 

w w w . f d n . i r

کرسی علمی مدیریت بحران 

برگزار می شود  

کرسی علمی ترویجی مدیریت بحران در جمهوری   

اسلامی، سومین جلسه از سلسله جلسات »انقلاب اسلامی 

و بحران های اجتماعی و سیاسی« دوشنبه ۲۱ خرداد جاری از 

ساعت ۹ تا ۱۱ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

برگزار می شود. در این کرسی منوچهر محمدی به ارائه مقاله 

می  پردازد. همچنین یحیی فوزی و سیدجلال دهقانی فیروزآبادی 

ناقدی این کرسی علمی را برعهده خواهند داشت. 

 تجدیدچاپ 

»نماد و اسطوره«

کتاب »نماد و اسطوره« نوشته حمید پارسانیا، با مقدمه   

آیت ا... جوادی آملی تجدیدچاپ شد. این کتاب در ۱۹۲ 

صفحه و با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان به همت انتشارات کتاب فردا و 

با حمایت دفتر نشر معارف عرضه شده است. مباحث کتاب 

در واقع درآمدی بر معرفت نمادهای اجتماعی است و تمرکز 

آن بر مباحثی است که درباره نمادهای حقیقی در دو علم 

فلسفه و عرفان نظری مطرح شده است. 

 احمد احمدی 

درگذشت

دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس   

سازمان »سمت« روز گذشته به دلیل عارضه قلبی درگذشت. 

وی از موسسان دانشگاه تربیت مدرس و در هفتمین دوره مجلس 

شورای اسلامی، نماینده مردم تهران بود. ازجمله آثار او، می توان 

به کتاب های »بن لایه های شناخت« )تالیف(، »مختارات من 

نصوص الفلسفه الاسلامیه« )تالیف(، »نقد تفکر فلسفی غرب« 

)ترجمه(، »تأملات در فلسفه اولی« )ترجمه( اشاره کرد. 

قانعی راد از توسعه علوم انسانی 

در ایران می گوید

نشسـت »مسـائل توسـعه علـوم انسـانی در ایـران« بـا   

سـخنرانی محمدامیـن قانعی راد و دبیـری علمی مالک 

شجاعی جوشـقانی برگزار می شـود. این نشسـت چهارشـنبه 

۲۳ خـرداد از سـاعت ۱۴ در پژوهشـگاه علـوم انسـانی و 

مطالعـات فرهنگـی برگـزار خواهـد شـد. علاقه منـدان برای 

حضور در این نشست می توانند به نشانی بزرگراه کردستان، 

خیابـان صـادق آئینه ونـد مراجعـه کنند. 

 گفتمان خوداستنادی 

در مطالعات قرآنی  
کریم  قرآن  در  خوداستنادی  ع  موضو
نخستین بار در هم نشست برلین در سال 
۲004 مطرح شد و طبیعتا ادعایی برای 
برون داد این موضوع نداشت و علاقه مندان 
به این موضوع تاریخی سازی متن قرآن را در 
دستور کار خود قرار دادند. ابعاد تاریخی 
این موضوع با ایده فرامتنیت قرآن کریم 
گره  خورده و بر نقش قرآن به عنوان عملکرد، 
قرائت و عامل تعیین کننده یک جامعه تاکید می کند. حاصل این پروژه 
کتابی شد که در سال ۲00۶ میلادی با عنوان خوداستنادی در قرآن 
کریم به همراه مقالاتی از برترین پژوهشگران قرآن شرق شناس همچون 
اشتفان ویلد1، جرالد هاوتینگ۲، توماس هافمن3، دنیل مادیگان4، 

آنجلیکا نویورت5 و نیکولای سینایی۶ همراه بود. 

خوداستنادی، گفتمان زبان و پیام های فراارتباط بین گوینده و 
دریافت کننده پیام است. یکی از ویژگی های مهم خوداستنادی، 
پدیده پیام گزارش شده در قالب یک نوع گفتمان است که نشان دهنده 
آن است7. یکی دیگر از ویژگی های خوداستنادی وضوح پیش زمینه 
فعالیت های فرازبان شناختی است۸. روش های مختلفی از گزارش 
گفتار را می توان در کنار هم قرار داد به عنوان اینکه پیوستگی تابع از 
اینکه آیا »صدای« گوینده به صورت متمایز یا تلفیق شده منتقل  شده 
است. قرآن، نمونه اصلی یک سند گسترده از سخن گفتار است و 

این موضوع از اول تا آخرین سوره و در سطح آیه و کلمه وجود دارد. 
قرآن کریم کلمات زیادی را در خود جای  داده است که به خود، ارجاع 
و استناد می دهد و الهام الهی نیز آن را تایید کرده و جنبه های مختلف 
آن را تحت اسامی مختلف خود نشان می دهد. قرآن، کتاب، ذکر، نبأ، 
بشری، انذار، تنزیل، وحی، مثل، حکم، بینه، قصص، حکمت، هدی 
و... عملکرد دقیق بسیاری از این کلمات در قرآن کریم مشخص نیست. 
آنجا که به انذار اشاره دارد، پیامی از قیامت را هویدا می سازد و آن بخش 
که به هدی اشاره دارد، به بهشت بازمی گردد، درحالی که این اسم ها 
به نتیجه فرآیند الهام الهی اشاره می کنند. تقریبا افعال زیادی وجود 
دارند که عملکرد خود را توضیح می دهند. گاهی اوقات این افعال 
معادل اسمی قرآنی ندارند که ازجمله آن می توان به »فَرضَ« اشاره کرد. 
در کتاب مقدس و عهد جدید نیز نمونه هایی در مقیاس کوچک تر از 
قرآن از فرامتنیت9 وجود دارد.  پس از این دوره، دنیل مادیگان در سال 
۲00۶ کتابی را با عنوان »خوداستنادی قرآن« که به صورت مشخص 
روی واژه »کتاب« کار می کرد، منتشر کرد. تحقیقات او مبنایی برای 
یک پروژه در مقطع دکتری توسط خانم آن سیلوی بوآلیوو شد و مبنای 
کار وی قرار گرفت. در سال ۲014 کتاب قرآن به روایت قرآن10 نوشته 
خانم آن سیلوی بوالیوو11 به زبان فرانسوی در انتشارات بریل چاپ شد. 
این کتاب تلاشی نقادانه در روش معناشناسی قرآنی براساس دیدگاه 
نسبیت زبانی ایزوتسو است. وی در این پژوهش تلاش کرده با ارائه 
روشی مغایر با روش توشیهو ایزوتسو1۲ و دانیل مادیگان13 به شیوه ای 
دست یابد تا با مراجعه به قرآن کریم، براساس الگوی خوداستنادی، 
معنای واژگان قرآن را ارائه کند. این کتاب در سال 1393 کتاب 
سال جمهوری اسلامی ایران شد و جایزه دریافت کرد که بر اهمیت 
این موضوع می افزاید. این کتاب به عنوان جدیدترین نظریه پردازی 
در دریافت معنای واژگان قرآن کریم بر مبانی خوداستنادی و حوزه 

مطالعات قرآنی است. 
در انتها باید افزود که شناخت مطالعات قرآنی در آکادمیای غرب 
مستلزم دانش زبانی در حوزه های مختلف جغرافیایی است و مجهز 
شدن به آن همتی درخور طلبیده تا بتوان براساس آن، دیدگاه 
اندیشمندان این حوزه در غرب را شناخت و با زبان دقیق و علمی 
پاسخی شایسته ارائه کرد و حضوری درخشان در این عرصه داشت. 
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